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امسالکتابگردیازخـــــانههابهبازارنشرکمکمیکند
کرونا تور پاییزی میهمان های کتاب را متفــــــــاوت کرده است

2با مطالعه کتاب بضاعت فرهنگی خود را گسترش دهیم
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شــاملو بــه فروشــگاه انتشــارات نــگاه رفتــه بــود در 
پاســخ بــه ســؤال دوســتدارانش درباره  شــأن نزول 
شعر »مرگ نازلی« و »پریا« یا سیمین بهبهانی در 
آن ســال ها درباره تاریخ خاصی که شــعرش در آن 

سروده بود، توضیح داده  بود.

ë اجرای کتابگردی چند بار در سال
مؤسســه خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران، همزمان با 
هفتــه کتاب، طرح پاییزه کتــاب را اجرا می کند و در 
ایــن طــرح برای خریــد کتاب تخفیــف 20 درصدی 
درنظر گرفته  شــده  اســت. برخی از ناشــران با ارائه 
کتــاب بــا تخفیــف بــه کتابفروشــان در ایــن هفتــه 
کمک می کنند. سعیدرضا علمی، مدیر انتشارات و 
کتابفروشــی بدرقه جاویدان با اشاره به اینکه اعتبار 
در نظر گرفته شــده برای افــراد به اندازه خرید یک 
یا دو کتاب و برای فعالیت یک هفته ای کتابفروشی 
بســیار محدود اســت، گفــت: کتابفروشــان ویترین 
ناشــران هستند و با مشــکلات متعددی مواجه اند. 

حضــور وزیــر فرهنگ و ارشــاد و مدیــران این حوزه 
در کتابفروشــی ها امــکان خوبــی بــرای پیداکــردن 
راه حل اســت. مشــکل یک کتابفروشــی برای دیگر 
کتابفروشــی ها هم مطرح اســت و اگر به آنها توجه 
شــود، مســئولان، رســانه ها و مردم می توانند کاری 
کتابفروشــی ها در شــرایط ســخت دوام  کــه  کننــد 

بیاورند.
بــه گفته علمی، اگــر رویکردهایی ماننــد کتابگردی 
بــه روز  بــار در ســال تکــرار شــود و محــدود  چنــد 
کتابگردی در هفته کتاب نباشد، می تواند اثربخشی 
بیشتری داشته باشد و در نتیجه شناخت مشکلات 
و یافتن راه حل برای آنها از تعطیلی کتابفروشی ها 

جلوگیری کند.
و  ناشــران  کتابفروشــان،  بــه  متعــددی  روزهــای 
دوســتداران کتــاب، اختصــاص داده  نشــده  اســت، 
همه گیری بیماری کووید-19 هم از داشته های این 
گــروه کاســت. در شــرایطی که مشــکلات اقتصادی 
راه هــای  از  برخــی  بهداشــتی  محدودیت هــای  و 
ارتباطــی بــرای دسترســی به کتاب را بســته  اســت، 
می توان از فضای مجازی به عنوان روشی امن برای 
خرید کتاب و رونق بخشــیدن به بازار نشــر استفاده 
کــرد، شــاید ایــن دوره از کتابگردی زمینــه ای ایجاد 
کنــد تا در ســال های پســاکرونا به اهمیــت و جایگاه 

رویدادهای اینچنین، بیشتر توجه  شود.

محمدجواد حق شناس:
مردم می توانند از 

راه سفارش تلفنی یا 
اینترنتی کتاب های 

مورد نظر خود را 
سفارش دهند و پیک بادپا در روز 

پنجشنبه تمام کتاب های سفارش 
 داده  شده را به خانه مردم 

تحویل می دهد

علیرضا رئیس دانا:
در گذشته روزی که شاملو 

به فروشگاه انتشارات 
نگاه رفته بود در پاسخ 

به سؤال دوستدارانش 
درباره  شأن نزول شعر »مرگ نازلی« و 

»پریا« یا سیمین بهبهانی در آن سال ها 
درباره تاریخ خاصی که شعرش در آن 

سروده بود، توضیح داده  بود

سعیدرضا علمی:
اگر رویکردهایی مانند 

کتابگردی چند بار 
در سال تکرار شود و 

محدود به روز کتابگردی 
در هفته کتاب نباشد، می تواند اثربخشی 

بیشتری داشته باشد و در نتیجه شناخت 
مشکلات و یافتن راه حل برای آنها از 

تعطیلی کتابفروشی ها جلوگیری کند

در روایــت چگونگــی انــس و الفت گرفتن با کتاب شــاید 
بــا قصه هایی شــبیه به هــم مواجه شــویم بخصوص در 
خانواده هایی که بستر فرهنگی دارند؛ اما در نقل هر یک 
از این روایت ها اســامی کتاب هایی به گوش می رســد که 
هــر کدام با خاطراتی خــاص و گاه منحصر به فرد به یاد 
مخاطب گره خورده است. با ابوالحسن داوودی فیلمساز 
نام آشنای سینما برخی از این خاطرات را مرور کرده ایم.

ë  کتابخوان شــدن ابوالحســن داودی حاصل آشــنایی با
شــخصیتی خاص یا  رخدادی قابل توجه اســت یا این که 
فضای فرهنگی خانواده ناخودآگاه شما را با کتاب پیوند زد. 
از زمان ورود به دبســتان در پاســخ به علاقه مندی ام به 
مطالعــه، پــدرم مجلــه اطلاعات کــودکان را آبونه شــد 
کــه بعدهــا به اطلاعــات دختران و پســران تبدیل شــد. 
تمــام دوره دبســتان ایــن مجلــه را می خوانــدم. پس از 
آن با شــروع دوره دبیرستان ســراغ مطالعه کتاب هایی 
رفتم کــه برادرهای بزرگتــرم می خواندنــد؛ اولین رمان 
»خرمگــس« اتل لیلیان وینیچ بود و بعدی »گوژپشــت 
نوتــردام« ویکتــور هوگو. بــا ورود به دبیرســتان موضوع 
مطالعاتم جهت دار شد و به مسائل سیاسی و اجتماعی 
گرایش پیدا کردم.»غربزدگی« جلال آل احمد را در اول 
دبیرستان خواندم و در ادامه آثار شریعتی و کتاب هایی 
 کــه گروه هــای سیاســی مبارز منتشــر می کردنــد. بعدها 
به تبع رشته تحصیلی ام آثاری غیر از رمان های متعدد 
حوزه روان شناسی و جامعه شناسی به علاقه مندی هایم 
اضافــه شــد. در واقع نطفــه اولیه این شــیفتگی حاصل 

حمایت پدرم و علاقه برادرانم به مطالعه بود.
ë  می گویند با خواندن کتاب  خوب چیزی در وجود شما

می مانــد و در راه های مختلف کمک تــان می کند. کدام 
کتاب به این شکل در وجود شما ته نشین شد.

فرزند کوچک خانواده بودم و برادر بزرگترم حدود 8 سال 
با من اختلاف ســنی داشــت. 5 یا 6 ســاله بودم که کتاب 
»بینوایان« ویکتور هوگــو را برایم می خواند. بخش هایی 
را خلاصه گویــی می کــرد و جاهایــی را که بــرای خودش 
جــذاب و نقطه اوج قصه بود با صدای بلند از روی کتاب 
می خوانــد. تقریباً تمام صحنه های مهــم این کتاب را با 
ریزه کاری هایــش به خاطر دارم. در روزهای پایانی دوران 
دانشــگاه کــه همزمــان با فضــای انقلاب بــود مجموعه 
کتاب هایی منتشر  شد که در بین آنها آثاری بود که قبلًا در 
دســترس ما نبود. از بین این کتاب ها مجموعه رمانی ۵ 
تایی بود، »کنسول افتخاری« نوشته گراهام گرین، »خزه« 
نوشته هربو لوپوریه، »پابرهنه ها« نوشته زاهاریو استانکو، 
»مرگ کسب وکار من است« نوشته روبرمرل و »قربانی« 
اثر نویسنده معروف ایتالیایی کورتزیو مالاپارته که درباره 
اتفاقات جنگ جهانی دوم در جنگل های سردسیر فنلاند 
بود، مرا جذب خود کرد. تصاویر این کتاب آخری فضای 
جدیــدی را بــه روی مــن گشــود چنانکه تأثیــرش در این 
سال ها بیشتر باقی مانده است. کتاب »صد سال تنهایی« 
مارکــز هم از همین دســت کتاب هاســت کــه البته هیچ 

کتابی به لحاظ تأثیرگذاری با آن 
برابری نمی کند. برای اولین بار 
در دوران دانشــگاه خواندمش. 
فضاســازی جادویی ایــن کتاب 
طــوری در من حلول کــرده بود 
کــه تــا 6 مــاه در حــال و هــوای 
کتاب زندگی می کردم. رؤیاهای 
شبانه ام و تمام فضای ذهنی ام 
را اتفاقات و شخصیت های این 

کتاب پر کرده بودند.

ë  چه پیشــنهادی بــرای مخاطبانــی با ســلایق متفاوت
دارید؟

من معمولاً دو، سه کتاب را همزمان و به شکل موازی 
می خوانــم. در ایــن ایام یکســری کتاب هــا را بازخوانی 
کــرده ام از جمله »خاطــرات پابلو نــرودا« و»خاطرات 
لوئیــس بونوئــل«. یکــی، دو کتــاب هــم از گلــی ترقــی 
 خوانــده ام که طرفدار سرســخت رمان هایش هســتم، 
به خاطر فضای تصویری و همچنین شخصیت پردازی 
جذابی که دارد به سینما خیلی نزدیک است. در ارتباط 
با حوزه تحصیلی و مورد علاقه ام جامعه شناســی هم 
کتــاب »توتالیتاریســم« هانا آرنــت را می خوانــم که با 
توجــه بــه هم گــذاری آن بــا فضــای امروزیــن جامعه 

احتمالاً خواندنش برای مخاطبان جذاب باشد.
ë  یک همفکری و مشــورت با پدر و مادرهای نســل نو که

دوست دارند فرزندان شان را کتابخوان بار بیاورند.
به هر قیمتی بچه ها را با کتاب کاغذی آشنا کنید. تقریباً 
95 درصد فضای مطالعاتی من در ســال های اخیر به 
کتاب های الکترونیکی محدود شــده بود. با دچار شدن 
بــه گــردن درد و مراجعــه به پزشــک پی بــردم که چه 
بی دلیــل بــرای خواندن مطالبی که می توانســتم آن را 
در کتاب کاغذی پیدا کنم، به خودم آســیب رسانده ام. 
توصیــه می کنم فرهنگ کتابخوانــی را با لمس کتاب و 
ورق زدن کاغذ به بچه ها یاد بدهید. این سنت اگر قرار 
نیســت جایگزین فرهنگ جدید فضای مجازی شــود 

سعی کنیم حداقل بتواند اندکی کنار آن باقی بماند.
ë  چقدر به آیین کتابگردی و دیدار از کتابفروشــی محل

پایبند هستید؟
یکــی از تفریحــات جــذاب ســال های نــه چنــدان دور 
مــن پرســه زنی در کتابفروشــی ها و وقت گذرانــی بیــن 
قفســه های کتاب بود. موقع برگشــت هم همیشه یک 
بســته کتــاب همراهم بــود کــه اگر چــه برخــی را هنوز 
هــم نخوانده ام اما خود این پرســه زنی همیشــه برایم 
جــذاب مانــد. حتی در شــرایطی که عجلــه دارم وقتی 
دم کتابفروشــی می رســم که ســابقه و خاطره ای برایم 
دارد، دلم نمی آید بی تفاوت از کنارش رد شوم. سرکی 
می کشم و دنبال کتاب ها و موضوعات جدید می گردم. 
خیلی از کشف هایم برای ساخت فیلم حاصل همین 
پرســه زنی ها بــوده. به عنوان مثال فیلم »نان، عشــق و 
موتــور هزار« در لابه لای همین پرســه ها و از آشــنایی با 
جووانی گوارســکی و کتاب طنز جادویی »داســتان های 
دون کامیلو« و بعد »شــوهر مدرســه ای« ســراغم آمد. 
تبدیل ادبیات به طنزهای ســینمایی را خیلی جاها در 

کتاب های این نویسنده کشف کردم.
ë در ایام کرونا کتابخوانی در خانه شما رونق دارد؟

در کنار تمام مصائــب این مرض منفور، فرصت هایی 
ایجاد شــد که کاش قــدرش را بدانیم. خیلی از ما که با 
کارهای بیهوده ســرمان را شــلوغ کرده بودیم و عموماً 
مطالعه مــان بــه  آی بــوک محدود شــده بــود و به این 
نــوع مطالعــه معتــاد شــده بودیــم دوبــاره به ســمت 
کتابخانه هایمان برگشــتیم. شــوق خوانــدن روی کاغذ 
شــده  جذابتــر  خیلــی  برایــم 
اســت. ایــن اتفــاق را خیلی ها 
بخصوص نسل جوان از جمله 
پســرم تجربــه کردنــد و ســراغ 
کتاب های کاغــذی آمدند. این 
بازگشــت برای خود من خیلی 
جــزء  اســت.  مشــعوف کننده 
موارد معدودی است که سعی 
می کنــم از فضــای بــه وجــود 

آمده راضی باشم.

روایت ابوالحسن داوودی از کتاب هایی که جزئی از وجودش شدند

به وقت پرسه زنی در کتابفروشی ها 

دن کیشوت اولین کتابی بود که بارها خواندم و لذت بردم

قصه های پیرزن ایرانی که سر از اروپا درآوردند

همیشــه وقتــی بــه بهتریــن 
و تأثیر گذار تریــن کتابــی کــه 
می کنــم،  فکــر  خوانــده ام 
نــام  نامــی،  هــر  از  پیــش 
ســروانتس  کیشــوت  دن 
کــه  کتابــی  می آیــد.  پیــش 
برای اولین بار در ســال 1335 منتشــر شــد با ترجمه 
بی همتای محمد قاضی. من آن موقع کلاس ششــم 
یا ســال اول دبیرســتان بودم و دوازده ســال داشــتم. 
کتــاب را برایم خریدند و تکلیف شــد کــه این دوجلد 
هــزار و دویســت صفحــه ای را بخوانــم )هرچند الان 
یــک کتاب ســیصد صفحــه ای را بــه زور و ضرب هم 
محال اســت بخوانم!( تکلیف خواندن کتاب با لذتی 

وافر همراه بود. شــاید مقداری از این لذت، خیالباف 
بودن خودم بود که ســاعاتی در روز را به آن مشــغول 
بــودم:... عاشــق می شــدم، فارغ می شــدم، ســوار بر 
اســب می تازاندم، در جنگلی گم می شــدم، با شیری 
دســت و پنجه نرم می کردم و پیروز می شدم! و وقتی 
از ســینما بیــرون می آمدم خــودم را آدری هپبورن یا 
ســوفیا لورن فــرض می کردم کــه همه دارنــد نگاهم 

می کنند!
 عیــن دون کیشــوت دلا مانچــا. کــه در عالــم تخیلش 
به جنگ با آسیاب های بادی می رود که انگار دشمن 
غدار اند و... »...وقتی کسی را هم پیدا کرد که نام دلبر 
جانــان خود را بــراو گــذارد.... و لیکن دختــرک هرگز 
از ایــن ماجــرا اطلاعــی نیافــت و هرگز نیز پــروای آن 

نکرد.«. این از دلبر.
 و بعد اســبش...»... با آنکه در هیــکل حیوان عیب و 
نقــص بیش از اعضا و جوارح به چشــم می خورد و با 
آن که ظاهری غم انگیز داشت....« این هم از اسب.

و بعــد کلاهخــودش... »...امــا یکباره متوجه شــد که 
این ســلاح فاقد چیز بســیار مهمی اســت و آن اینکه 
بــه جای کلاهخود واقعی پهلوانان کلاه ناقصی بیش 
نــدارد....... با قــدری مقوا نواقص کلاه را ســاخت..... 
وبعــد بــرای اینکــه امتحان کنــد که کلاهخــودش در 
برابــر ضربات شمشــیر تاب ایســتادگی دارد یا نه تیغ 
از نیــام کشــید و دو ضربــه بــر آن کلاه زد کــه با همان 
ضربه اول زحمت یک هفته خود را به هدر داد.... .« 

این هم از کلاهخودش.

و بعــد مهتــرش کــه خود ســروانتس در مورد ســانکو 
پانــزا مهتــر و نوکــر دن کیشــوت این چنیــن می گوید: 
».... مــن معتقــدم کــه در وجــود ایــن مهتــر عزیــز 
مجموعــه لطایف و شــیرین کاری های حرفه شــریف 
مهتــری را کــه در خلال ســطور کتاب های بی شــمار و 
بی معنــای پهلوانی به تفرقه یاد شــده اســت یک جا 

گرد آورده ام....«.
کتاب دن کیشــوت یک شــاهکار مسلم است و قدرت 
تخیــل و بــه اجــرا درآوردن ایــن تخیــل و بخصــوص 
بــاور کردن تمام این تخیل هــا و خیالبافی ها، آنچنان 
شــیرین اســت که هزار و خرده ای صفحــه را بی وقفه 
خواندم و آنقدر دوستش داشتم که یادم می آید پس 

از اتمامش دوباره از نو خواندمش.

خــوب بــه یــاد دارم بعد از یک مــاه و خــرده ای که از 
»تکلیــف« خوانــدن کتاب از ســوی والدیــن محترمه 
گذشــته بود، یک روز پدرم گفت  داری چه می خوانی 
گفتــم دن کیشــوت. گفــت ای بابــا بعــد از ایــن همه 
مدت هنــوز تمامش نکــرده ای؟! گفتم دوبــاره دارم 
می خوانمــش! و هرگز چشــم های از حدقه درآمده و 

نگاه خیره و لبخند روی لبش از یادم نمی رود.
می توانــم بــه کتاب هــای دیگری نیــز با ذکر نامشــان 
و بی اولویــت علاقــه ام اشــاره کنــم: بیگانــه آلبرکامو. 
توایــن. جــای خالــی ســلوچ  فیــن مــارک  هکلبــری 
محمــود دولــت آبــادی. خــروس ابراهیــم گلســتان. 
همسایه ها احمد محمود. آنا کارنینا تولستوی. مادام 

بوواری فلوبر. 

یکــی بــود یکــی نبــود، زیــر 
بــه  بــود  زنــی  کبــود  گنبــد 
گلیــن  البتــه  گلیــن،  اســم 
خالــی که نه! مشــدی گلین 
خانم. پیرزن ســواد خوندن 
امــا  نداشــت  نوشــتن  و 
ســینه اش پــر بــود از قصه و 

حکایت. حکایت هایی به غایت شــنیدنی که آوازه شــان 
به ایران شــناس فرانسوی هم رســید و در آخر هم سر از 
اروپــا درآوردنــد و بارها و بارها خوانده شــدند. این یکی- 
دو ســطری کــه خواندیــد بخشــی از یــک قصه نیســت؛ 
مختصــری از ماجرای واقعی اســت کــه در قالب کتابی 
بانام» قصه های مشدی گلین خانم« سال ها قبل به قلم 
»لارنس پل الول ســاتن«، شرق شــناس و ایران شــناس 

مشــهور در فرانســه منتشر می شــود و کمی بعدتر هم به 
دیگر نقاط اروپا راه پیدا می کند. اما بازگردیم سراغ گلین 
خانم. گلین، زنی اصالتاً بروجردی اســت که سال ها قبل 
ســاکن تهران بوده، به گمانم برابر با دهه چهل میلادی. 
نویســنده ای  داســتانی،  حکایت هــای  ایــن  گردآورنــده 
فرانســوی بوده کــه حول وحــوش جنگ جهانــی دوم بنا 
برمأموریتی ساکن تهران می شود؛ به واسطه دوستی اش 
بازنــده یــاد »جواهــرکلام« بــا مشــدی گلین خانم آشــنا 
می شــود. ایــن زن هفته ای یک مرتبه به محلــی که او هم 

حضورداشته می رفته و به شکل شفاهی دست به روایت 
داســتان هایی مــی زده. پیــرزن به رغــم بی ســوادی اش از 
حافظه ای عجیب قوی برخوردار بوده و عجیب تر این که 
قدرت روایت جذابی هم در بیان حکایت ها داشته است. 
اما اهمیت این داستان ها از چه بابت است؟ داستان هایی 
که به همت پل ساتن جمع آوری و منتشرشده اند بخشی 
از ادبیات شفاهی ایران هســتند؛ داستان هایی که شاید از 
جهاتــی بتــوان آنها را بــه ضرب المثل ها هم تشــبیه کرد 
چراکــه گلیــن خانم همواره متناســب با شــرایطی که رخ 

می داده دســت به بازگویی یکی از آنها می زده اســت. اما 
نکته دیگری که حیف است به آن اشاره نشود کاربرد این 
حکایت های درگذشــته اســت؛ حکایت هایی که بخشــی 
از آنها از طریق فرهنگ شــفاهی بــه ما ایرانیان امروز هم 
منتقل شده اند اما تنها بخشی از ماجرای آنها را می دانیم 
و از اصل حکایت محروم شــده ایم. بگذارید مثالی بزنم، 
وقتی می گوییم یک کلاغ-چهل کلاغ فقط گمان می کنیم 
بحث بر سر شاخ و برگ دادن به حرف یا ماجرایی است. 
درحالی کــه اصــل ماجــرا به دلیــل این که مکتوب نشــده 

فراموش شده و از این بابت ساتن اقدام مهمی در راستای 
حفظ بخش مهمــی از فرهنگ ســرزمینمان انجام داده 
اســت. ایــن روزها کــه بحث هفتــه کتــاب و روزکتابگردی 
اســت و از ســویی تعطیلی دوهفته ای بــرای جلوگیری از 
شــیوع بیشــتر بیماری کرونــا را درپیــش روداریم بهترین 
فرصــت بــرای تهیه ایــن کتــاب و مطالعــه اش در جمع 
اهالی خانواده اســت؛ بویژه که داستان و حکایت های آن 
چندان ســن و سال سرشان نمی شود و می تواند بهانه ای 

برای کتاب خوانی اعضای خانواده کنار یکدیگر شود. 

خوانــدم  کــه  کتابــی  اولیــن 
»پینوکیو، آدمک چوبی« نام 
ایتالیایی  اثرنویسنده  داشت، 
کارلو کلودی، آن زمان 8سالم 
بود واین کتاب سرآغاز عشق 
و علاقه من به مطالعه شــد. 
کتاب هــای  ازآن  بعــد  البتــه 
بسیاری را دنبال کردم، بویژه 
آثــار »ژول ورن« نویســنده، شــاعر و نمایش نامه نویــس 
فرانسوی، کتاب هایی همچون رمان معروف »دور دنیا در 
هشــتاد روز« یا اثرعلمی »بیست هزار فرســنگ زیر دریا«. 
خواندن این کتاب ها برای من مانند یک دانشگاه بود و ازآن 
درس های بسیاری آموختم. در واقع کتاب های »ژول ورن« 
دنیای دیگری درذهن من ایجاد کرد چرا که همیشــه یکی 
از رؤیاهــا و آرزوهایــم این بود که پیــش ازترک دنیا، جهان 
هستی را ببینم واین انگیزه در من به وجود آمد و همین کار 
را هم انجام دادم. ناگفته نماند در کنار مطالعه کتاب های 

رمــان و علمی و... در زمینه هنری هم کتاب های بســیاری 
خوانــده ام و از دیــدگاه مــن »سرگذشــت موســیقی ایران« 
اثرزنــده یــاد اســتاد روح الله خالقی یکی از بــا ارزش ترین و 
تأثیرگذار ترین کتاب های موســیقی ایران اســت. این کتاب 
در ســه جلد جمع آوری شــده و به بیان خاطــرات هنری و 

فرازونشیب  های عرصه موسیقی می پردازد.
 دراین سال ها هنرمندان بسیاری در عرصه موسیقی ظهور 
کرده اند که هر یک به نوعی روایتگر تاریخ موســیقی ایران 
بوده انــد امــا به عقیــده مــن روح الله خالقــی نقطه عطف 
هنرموســیقی ایــران بــوده و هســت و بــه جــرأت می توانم 
بگویــم، »خالقــی« بزرگمــرد هنر موســیقی ایران اســت و 
تاریخ موسیقی را به قبل و بعد از خود تقسیم کرده است. 
امــا ازدیگرعلاقه مندی هایم به حوزه کتــاب، مطالعه آثار 
جامعه شناسی است چرا که دوست داشتم و کنجکاو بودم 
پیرامون خود را بهترببینم و بیشتر بشناسم. در واقع درکنار 
65 سال کار و مطالعه جدی و حرفه ای در عرصه موسیقی، 
هیچــگاه خود را منحصر به کارهای موســیقی ندانســتم و 

مســائل جامعه ام برایم بســیار اهمیت داشت. به عقیده 
من هر کتاب می تواند روایتی باشــد ازیک عمرزندگی یک 
موســیقیدان یا یک هنرمند و خواندن ایــن کتاب ها گذری 
کوتاه در تجربه زندگانی گذشته آن فرد بوده است و تأسف 
می خورم کــه چرا امروزه برخی از هنرمنــدان، نوازندگان و 
بخصوص نســل نوظهور موسیقی، نسبت به این موضوع 
بی توجه شــده اند و به دنبال دانش و آگاهی نیستند. آنچه 
گذشــتگان بــه مــا آموختند ابتــدا فرهنگ بــود و بعد هنر، 
فرهنــگ مجموعــه ای اســت از آداب، اخــلاق، انســانیت 
و بســیاری صفــات دیگــر که مقــدم بر هــر هنری بــوده اما 
متأسفانه برخی دوستان نسبت به این بخش بی بضاعت 
هســتند. این دوســتان اگرچه بخوبی ســاز می نوازند اما اگر 
سازشان را بگیرند وجودشــان بی مقدار خواهد بود. من بر 
این باورم یک هنرمند باید با ابعاد مختلف فرهنگ و هنر 
آشنا و آگاه باشد بالاخص بخش های فرهنگی و اگر در این 
سال های اخیر معضلاتی وجود دارد به سبب بی بضاعت 

شدن هنرمندان در بخش فرهنگی است. 
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